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  قدرت از دیدگاه نوجهادگرایان

 1الملل در عرصه بین سلفینحوه حضور نئورادیکالیسم 

  *کیا محمدي طیبه

اي تـازه را در دسـترس    تجربـه ، سیاسـت جهـانی  

خـود را بـه   ، مثابه امکـانی گشـوده و پویـا   این حضور به

نوس و أرا در قـالبی نام ـ  پیامی دیرینـه تا کوشد 

حضـور جهـادگرایی نـو را    . ت خشـونت و تـرور عرضـه نمایـد    

اید ضمن توجه توان فارغ از مفهوم قدرت نزد ایشان فهم نمود و این فهم را ب

سوي و التفات به ذهنیت و فهم ایشان از موقعیت از سـوي  

پـس از طـرح   . هایی چند سامان یافته اسـت در بخش

پردازد و این جریـان را   اي می قدرت حاشیه رةمثابه چه

امر سیاسی و نوجهـادگرایی بـه    بخشدر ادامه . 

گفتمـان  مثابـه  مراد اینان از سیاست و توضیح قدرت در گفتمان نوجهادگرایی به

سـوژه   ۀمطالع ـ. رقیب و نیز تشریح معناي ویژه قدرت نزد ایشـان اختصـاص دارد  

، کنش انتحاري به مثابه نماد سوژه گفتمانی در گفتمـان نوجهـادگرایی  

الملـل   بین ةاي را در گستر اعمال قدرت خوشه ة

بنـدي بـه   نوشتار با جمـع . دهد از سوي باورمندان به سلفیسم جهادي توضیح می

 و قـدرت ، الملـل  بـین عرصـه  ، سلفیسم جهـادي 

                                                 
بـا   :رانی ـدر منطقـه و نسـبت آن بـا ا    يریتکف ییجهادگرا انیجر گري

  t.mohammadi@ihcs.ac.irایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

قدرت از دیدگاه نوجهادگرایان

نحوه حضور نئورادیکالیسم  

  چکیده

سیاسـت جهـانی   ۀحضور جهادگرایی نو در عرص

این حضور به. دانشمندان سیاست نهاد

کوشد  دارد و می جهان بیرون عرضه می

ت خشـونت و تـرور عرضـه نمایـد    ئبسیار نوآمد در هی

توان فارغ از مفهوم قدرت نزد ایشان فهم نمود و این فهم را ب نمی

سوي و التفات به ذهنیت و فهم ایشان از موقعیت از سـوي  به کنش جهادي از یک

در بخشنوشتار . دیگر تحصیل نمود

مثابه چهبه نوجهادگرایی به، مسئله

. کاود سیاست جهانی می ۀدر عرص

مراد اینان از سیاست و توضیح قدرت در گفتمان نوجهادگرایی به

رقیب و نیز تشریح معناي ویژه قدرت نزد ایشـان اختصـاص دارد  

کنش انتحاري به مثابه نماد سوژه گفتمانی در گفتمـان نوجهـادگرایی  : گفتمانی

ةپسین نوشتار است که نحو بخش

از سوي باورمندان به سلفیسم جهادي توضیح می

  . رسد پایان می

سلفیسم جهـادي ، نوجهادگرایی: هاي کلیدي واژه

  . سیاست

گري کنش«مقاله برگرفته شده از طرح موظف .  1

  .است »بر داعش دیتاک
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استادیار گروه سیاست کاربردي *
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  مقدمه 

این مفهوم نیز همچون دیگر واژگان و مفـاهیم  . مفهوم مرکزي علم سیاست است، قدرت

اي  مثابـه پدیـده  قدرت به. است روههاي بسیاري روب در گیرودار زمانه و زمینه با دگرگونی

تنها مطلوبیتی سیاسی و اجتمـاعی  قدرت نه. ستها ها و رقابت نبردکمیاب هماره موضوع 

گـردد و زیسـتن    هاي عمومی نیز اعمال مـی  هایی فارغ از نزاعبلکه در سطوح و لایه، دارد

و امکـان   منـدي بیشـتر از آن  نـزاع بـراي بهـره   . نمایـد  ادعاي قدرت غیر ممکن می بدون

. بخشـد  هاي زیستی ما را شکل می شرایط و چارچوبه، مین و حفظ منافعأاري و تذگتأثیر

از بانگ زدن ، هاي آسمانی رغم ادعاواردي دارد که علیمدعی تازه، این ماجراي همیشگی

درنـگ وارد نبـرد   خر بـی أجهـادگرایی مت ـ . پروایی نـدارد ، و کوشیدن براي قدرت زمینی

منـدي از قـدرت جهـانی در سـطحی گسـترده      د را مستحق بهـره قدرت شده است و خو

 این خواست ضمن ادعاي حقانیت الهی و رسالت دینی و تکلیف شرعی و نیز بـر . داند می

ادعـاي بهبـود اوضـاع     بـا ، دوش کشیدن نزدیک به یک سده کوشش بنیادگرایی اسلامی

جهانی به نمایش نهاده اي نو را در عرصه سیاست  چهره، هاي دینی ذیل آویختن به آموزه

دهـد و بـراي    گمان برداشتی ویژه و نو از قدرت ارائـه مـی  این سیماي دیگرگون بی. است

  . کوشد اکتساب و نیز انحصار آن می

هاي جهـادي در نقـاط مختلـف زمـین و      آفرین و شتابناك گروهآشوب، حضور خشن

 ایشـان از ایـن تـلاشِ   نظـور نظـر   دارد تا بـراي کشـف م   ما را بر آن می، الملل بین ۀعرص

درك مفهـوم  ، شـرط تحصـیل ایـن فهـم    شپی. اي هموند بکوشیم گریخته و خوشهجسته

کـاود و   انداز ایشان میمفهوم قدرت را از چشم، نوشتار پیش روي. قدرت نزد ایشان است

، میـراث معنـوي   ۀمطالع ـ، رویکرد این گفتمان به مناسـبات جهـان جدیـد    ۀضمن مطالع

آل ایشـان فـارغ   بسا درك ایدهچه. دهد آل آن را مطمح نظر قرار میهجهان واژگانی و اید

  . کاربست آن در اندیشه آنان مقدور نگردد ةاز فهم معماي قدرت و شیو

مثابه گفتمـانی رقیـب و نوظهـور در نظـر گرفتـه      هاي نو به جهادیست، در این نوشتار

قـدرت قابـل درك    هاي حضورشان ذیـل خواسـت دسـتیابی بـه     اند که نشیب و فرازشده

اي غریـب و ناآشـنا در    نبـرد مسـلحانه و بـه شـیوه    ة نشیب و فرازهایی که در چهر؛ است

مـراد ایشـان از قـدرت    . اي مستعجل بروز و ظهور یافت و رو به خاموشـی نهـاد   وارهدولت
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نمایـد   پیام بودن را به جهانی ارسـال مـی  ، که خواست بقا را به ذهن متبادر سازدبیش از آن

اکنـون  . یا انکار کرده و یا فراموش نموده بود ،یا طرد نموده ،مدعیان قدرت را ندیدهکه این 

مدعیانی دارد که براي دسـتیابی بـه آن حاضـرند    ، داند قدرت شناسد و می جهان آنها را می

که در مرگشان نیز بـه نمـایش   ، تنها در زیستندست به حمله انتحاري بزنند و قدرتشان نه

سبک بـودنی اسـت   ، مانأمرگ و قدرت استقرار و قدرت غیبت و حضور توقدرت . آید میدر

قـدرت را بـه دور از بسـتر    ، جهادگرایی نو. در آن زاییده شده است که گفتمان جهادیسم نو

امکـانی وجـودي و    مثابـه طلبد و آن را در وهلـه نخسـت بـه    مدرنیسم و سیاست جدید می

انگـاره  . ثابه مطلوب ذاتـی در نظـر دارد  مسپس هدفی نزدیک براي اجراي احکام شریعت به

ایشان از قدرت در سیماي خلافت داعش رخ نمود و تحیري کشدار را به جهـان مـا عرضـه    

خلافـت  ، هـاي آن  این تحیر هنوز در ذهنیت عمومی باقی است و باورناپذیري کنش. داشت

  . گردد ما را به پرسش از معناي قدرت نزد ایشان رهنمون می فروپاشیده

وجهی عملی و معطوف بـه هـدف   ، قدرت براي جهادگرایان نو که اسخ باید گفتدر پ

، تفسیر ایشـان از میـراث اسـلامی   . نوس از شریعت داردأگیري از تفسیري نامضمن بهره

ایـن  . اي ناهمخوان در تاریخ اسلام یافتـه اسـت   تفسیري بیگانه و متفاوت است که چهره

میراث معنوي تاریخی و سنت دانشی مسلمانان سوق ایشان را به سوي انکار ، ناهمخوانی

درکی ویژه فراهم نمـوده اسـت کـه امکـان دسـت      ، داده و گریز از علم و معرفت تاریخی

ایشان خـود را عقبـه   . نماید یازیدن به کنش شتابناك را برایشان در دسترس و آسان می

امروز با ورود ناگهـانی و   اند والملل دور رانده شده دانند که از رقابت قدرت بین جهانی می

 . اندآمدهصدد احقاق حق خود برمحابا دربی

پردازد و این مهم را در دل ایـن   هاي نو می این نوشتار به مفهوم قدرت نزد جهادیست

پایه تعریف مثابه گفتمان مقاومت در برابر دیگري غربجهادگرایی نو به. کاود گفتمان می

اي و  هـاي حاشـیه   هایی است کـه آن را در شـمار نیـرو   این گفتمان حایز ویژگی. شود می

گفتمان نوجهادي در پـی  . دهد اي نوآمد قرار میوارههاي اجتماعی نوظهور با شکل پدیده

، اي وابسته بـه سـنت سـلف اسـت     که به مثابه نمونه، هاي معنایی ویژه خود ایجاد دلالت

  . الملل عرضه نموده است اي را به جهان بین اي از قدرت حاشیه شدهبنديحضور صورت
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 اي  مثابه قدرت حاشیهنوجهادگرایی به

، کننـد  معناي جایگزین در برابر دیگري عرض انـدام مـی   ۀها که با هدف عرض گفتمان

 کننـد  سـازي تعریـف مـی   هویت خود را با توجه بـه دیگـري و از طریـق فراینـد غیریـت     

)Laplanche&Fletcher, 2005: 90( .گفتمان سلفیسم جهادي نیز مصـداق   بارهاین رویه در

محـور  این گفتمان که خود را به عنـوان گفتمـان مقاومـت در برابـر دیگـري غـرب      . دارد

اي و  هـاي حاشـیه   هـایی اسـت کـه آن را در شـمار نیـرو     حـایز ویژگـی  ، نماید تعریف می

 گفتمـان . دهـد  آمد و فرامدرن قـرار مـی  اي نووارههاي اجتماعی نوظهور حایز شکل پدیده

اي وابسـته بـه    مثابه نمونـه خود بههاي معنایی ویژه  سلفیسم جهادي در پی ایجاد دلالت

مـورد بـدفهمی واقـع    ، از سوي گفتمان مدرن مسلط به عنوان موج خشونت گـذرا ، سنت

شـده بـه جهـان    بنديصورت درحالی که سلفیسم جهادي در چارچوب گفتمان. گردد می

اگرچـه  . ار اسـت ذگ ـتأثیرهاي یک گفتمـان  یژگیالملل عرضه گردیده است و حایز و بین

 علیپور گرجی( گردد هاي خشن قلمداد می جریانبه لحاظ تئوریک و عملی در شمار  عموماً

  . )306: 1398، شعبانی کیاو 

بخشـی بـه مفـاهیم از    در جهت کوشش براي معنا ها عموماً جاست که گفتماننکته آن

گفتمـان سلفیسـم جهـادي نیـز مفـاهیم      . )Blain, 2016: 26( آینـد  پیش موجود پدید می

؛ موجود در سنت اسلامی را از آن خود نمـوده و معـانی نـوینی را بازتولیـد نمـوده اسـت      

معنـایی گفتمـان مـدرن عرضـه دارد و بـر       ۀرا در برابر شـبک آنها  کوشد اي که می معانی

ي روهـم از ایـن  . سیاست جهانی تطبیـق دهـد   ۀمناسبات و ساختارهاي متداول در عرص

هـاي   اي براي اصـطلاحات و دال  هاي تازه ها که دلالت این گفتمان نیز مانند سایر گفتمان

، نماینـد  اي را پیشـنهاد مـی   هـاي تـازه   کننـد و یـا همچنـین دال    در دسترس ایجـاد مـی  

گـراي اسـلامی وام گرفتـه و    هاي بسیاري را از گفتمان خلافت مفاهیم و دال، اصطلاحات

هـا بـر پایـه     روي کـه گفتمـان  از آن. بخشـیده اسـت  آنهـا   بههاي معنایی جدیدي  دلالت

، و دانـش  )McHoul &Wendy, 2015: 1&59( یابنـد  دیالکتیک دانش و قدرت سـامان مـی  

  . )Foucault, 2000( دانش است ةسازند، قدرت و قدرت ةسازند

قـدرت  . مطالعه ژرف گفتمان سلفیسم جهادي نیازمند فهم معناي قدرت در آن است

مراد ایشان از قدرت در قالب سلطه . مند شده استگفتمان از معنایی متفاوت بهردر این 

روي حضور ایشان در صحنه جهانی در قالب نیرویـی  هم از این. گنجد و قدرت سنتی می
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گرایانـه در قالـب جهـاد    کنشی کـه در حالـت عمـل   . گردد جو مشاهد میمهاجم و ستیزه

  . گیرد گسترده مورد استفاده قرار میگنجد و در راستاي ایجاد تغییري  می

  

 امر سیاسی و نوجهادگرایی 

زایش امر سیاسی به طور اعم و سیاست جهـانی  . رهاورد نگرش مدرن است، سیاست

شده نو را باید در جهان تقسیم مثابه مدیریت مناسبات آدمیان و کشورهابه طور اخص به

سامان بخش زندگی مردمان پس از عامل اساسی ، امر سیاسی، به باور اشمیت. پی گرفت

جهان را به اردوگاه موافقـان و مخالفـان و غالبـان و    ، سیاست. جنگ جهانی نخست است

دشـمن  -امر سیاسی را با توجه بـه ارتبـاط دوسـت   ، کارل اشمیت. کند مغلوبان بخش می

  . )8: 1392، اشمیت( کند میتعریف 

شـده  پاره و بیگانـه چند ةخوردخط ةسوژ. امر سیاسی است، محمل ةدر این میان سوژ

نـویی اسـت کـه     ةسوژ، گون از سوژه جنبش روشنگرياي دیگر سوژه -شدهزداییو مرکز

جایگاه اسـتقرار هـویتی   . ن بدل نشده استآرغم حضور در جهان مدرن به جزیی از علی

خود را متعلق بـه  ، سوژه. این سوژه در گیرودار مناسبات نو به بیگانگی کشیده شده است

گیـري  توانـد بـا شـکل    این تعلیق می. داند و درگیر نوعی تعلیق است شرایط موجود نمی

جـوي او بـراي   وامکان عملی نو و متفـاوت را ببخشـد و جسـت   ، نظام معنایی نو به سوژه

تصویر ، در این مقطع. سوژه در این شرایط دچار فقدان ماهیت است. هویت را پاسخ دهد

کند و در وضعیت فقدان معنـا و مـاهیتی کـه     رسوب میآل مطلوب در ذهنیت سوژه ایده

  . )43: 1393، استارواکاکیس( افتد کارگر می، سیاسی دچار آن است ةسوژ

شـده اسـت کـه او را در وضـعیت تکـاپو بـراي       گریز از وضعیت تحمیـل ، این سوژه تلاش

هـاي   تـوان در حرکـات گـروه    نشـدنی قـدرت را مـی   کنش حذف. دهد افزایش قدرت قرار می

یابی قدرت در وضـعیت نـامطلوبی دیـد کـه     را باید جریان طبیعت سوژه سیاسی. جهادي دید

تـوان در   دسـت را مـی  هـایی از ایـن  تلاش. )43: همان( کوشد آن را به سود خود تغییر دهد می

سـازي وضـعیت   که مجال بروز آن را در ویران اي دید سازي قدرت نهفتهتلاش سوژه در بالقوه

ضمن آویختن به قدرت مبتنی بـر اسـتقامت   ، سوژه. جوید وضعت موجود می کنونی و گریز از

  . )147: همان( و مقاومت درصدد گریز از وضعیت به نظم درآمده است
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اي که به طور خاص در جریان نوجهادگرایی به زایش و گسـترش قـدرتی    سبک ویژه

شـود و امـر    مـی تعریفی متفـاوت از امـر سیاسـی ارائـه     ، منتهی شده است که ضمن آن

-انگـاره . شود مثابه محمل اجراي احکام شرعی و نیز رسالتی دینی انگاشته میسیاسی به

بسـیط و در دسـترس و در عـین حـال     ، اي سـاده  اي اینچنین با اعمال قدرت بـه شـیوه  

امکـان ایفـاي نقـش سیاسـی را بیـرون از قواعـد       ، شود و به ایشـان  شتابناك تکمیل می

اي کوچک از تصور سـیماي   تنها نمونهاین ایفاي نقش نه. بخشد شده سیاست میپذیرفته

د در انـدازه  شهري است کـه خـود برتـر را هرچن ـ   یانگر آرمانببلکه ، سیاسی ایشان است

سازي خارج از قواعد سیاسی به برجسته شدن چهـره  این برملا. سازد ملا میمینیاتوري بر

مثابـه  امر سیاسی را به، هاي سیاسی هاي ناآشنا و خرق عادت انجامد که با کنش نوآمد می

. نمایـد  طرحی از پیش درانداخته و در عین حال به لحاظ عملی در حال شدن معرفی می

کوشد با آویختن بـه   شکند و می تفکیک میان سیاست و رسالت دینی را می، این کوشش

یشـه  نمونه درخـور اند . بانگ من برتر از به دیگري هژمون انتقال دهد، هایی غریبکنش

انتحار در برابر امتناع از به رسمیت شناخته شدن از سوي دیگري است که صداي رساي 

تنهـا بـه   شکند و نه ها را می قربانی وضعیت موجود نامطلوبی است که ناشنیده شدن دهه

انتشـار هـویتی ویـژه را    ، جهـانی  ةبلکـه در گسـتر  ، انجامـد  مخابره پیام و اعلام وجود می

ایـن  . آیـد  زاي آن با بیعتی درونی همراهی جهانی به دسـت مـی  گردد که در ا موجب می

متضـمن  ، پیونـدد  الملل که با ادعاي قدرتی بزرگ به وقوع می بین ۀسبک حضور در عرص

که همـواره در امـر سیاسـی    چرا؛ شود خلافت ارائه می ةطرحی سیاسی است که ذیل اید

  . )25-24: 1391، موف( شکلی از طرح وجود دارد

طـرح  . کوشد آمده و در راستاي نابودي آن میدر نبرد با طرح موجود دری که از طرح

زمـانی  این بی. ویرانی اکنون و ساختن آینده ضمن رجوع به گذشته است، نوجهادگرایان

گشاید که  هاي تئوریک را پیش پاي ایشان می بسامدي از مطلوبیتامکان مانور پر، نظري

گـردد و بـه    تانه از منـابع دینـی تکمیـل مـی    دس ـهاي فردي گشاده ها و تفسیر با برداشت

. از فراموشی نامطلوبیـت وضـعیت موجـود جلـوگیري نمایـد      تا کوشد اي مداوم می شیوه

کند که وضـعیت بایـد تغییـر     امر سیاسی به طور مداوم یادآوري می که بالذات باید گفت

پذیر قـدرت  نابخش جدایی، پویایی. اي از خواست تحول همراه است کند و هماره با درجه

انـدازي متفـاوت از   چشم، که با پذیرفتن وجه نوین تئوریک )Schlimgen, 2012: 53( است



  253/کیا محمدي طیبه؛ ... قدرت از دیدگاه نوجهادگرایان نحوه حضور 

گشاید و براي دستیابی به آن به اعمـال قـدرت در    بودن و نظم را پیش روي مخاطب می

 . پردازد سطوح مختلف می

 پاسخ به نگرانی مستمري است که در هراس از اضمحلال خـود در دل ، نوجهادگرایی

زمانـه مطلـوب خـود را بـر     تا کوشد  زمانی تئوریک برآمده و میهژمونی فراگیر از دل بی

برداشـتی دیگرگـون از   ، سـتیزانه در درجـه نخسـت   این کوشش نظم. زمین تطبیق دهد

اسـتقرارش را منـوط بـه    ، نهد و ضمن ارائه تعریفی الهـی از آن  سیاست پیش روي ما می

 ۀم با ویرانی و ناامنی را بایـد گزین ـ أروي سیاست تواینهم از . داند ویرانی نظم مستقر می

، تنها وجهی آشوبگر داردمنتخب این جریان در رویارویی با سیاست موجود دانست که نه

گـردد و سـبک اعمـال     گرانـه افزایشـی مـی   بلکه در روند تکاملی خود واجد ویژگی ویران

شـهرش  دسـتیابی بـه آرمـان   راهکـار  ، اي و همیشـگی  خوشـه  ةقدرت رادیکال را به شیو

 گـر سازد کـه توجیـه   برتري را می، این تفسیر انقلابی با ادعاي رسالت دینی خود. داند می

  . گردد اعمال خشونت و فروریختن مرز میان خشونت و سیاست می

 

 توضیح قدرت در گفتمان نوجهادگرایی

 سـتم اسـت  امري بیرونی و به این ترتیب عارض بر سی، هاي کلاسیک قدرت در نظریه

)Henderson, 1861: 35( .ه هاي گفتمانی ب ه شکل اعم و نگرشها ب مدرندر حالی که پست

هـاي   وجه سازنده مناسـبات و خـون جـاري در مـویرگ    ، قدرت را ذاتی روابط طور اخص

بلکـه در  ، تنها در ساخت سیاست رسـمی قدرت را نه، در نگاه ایشان. دانند ها می موقعیت

 ۀهـاي حاضـر در عرص ـ   جوانب زندگی اجتماعی و در رگ و پـی صـورتبندي   ۀگوشگوشه

  . (Man Ling Lee, 1997: 92) توان رصد کرد عمومی می

. جاري و ساري اسـت ، پیچیدهاي از روابط درهم قدرت در شبکه، مطابق رویکرد فوکو

 ,Foucault: ك.ر( دارد)جهان واژگانی( هاي مختلف تعاملات و مفاهیم ریشه در لایه، قدرت

قدرت در نظمـی کـه   . یابد گیرد و معنا می قدرت در یک ظرف گفتمانی شکل می. )2000

: ك.ر( گـردد  پدیـدار مـی  ، بخشـد  کند و به آنهـا معنـا مـی    مجموعه مفاهیم را مشروع می

Foucault, 1980( .  قـدرت در  . پـردازد  فوکو به توضیح حضور سوژه و ابژه در گفتمـان مـی

، همچنان کـه دانـش  ؛ )Powers, 2001: 62( دبای با مقاومت معنا میاي  هاي حاشیه گفتمان
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آگاهی و معرفت آنها نیز در ارتباط بـا نفـی و طـرد دیگـري و مـدعیات دانشـی او معنـا        

  . هاي مقاومت جدي گرفت دست را باید در گفتمانوجهی از این. پذیرد می

  

  
    ارتباط قدرت و مقاومت: 1شکل  

  

  
  دیگري و قدرت: 2شکل

  

مـدیریتی آن یـا قـدرت    /قـدرت در معنـاي سیاسـی   ، هاي جهادي قدرت از نظر گروه

نشدنی اسـت کـه   دار و مهارقدرت تمایلی جهت، در این گفتمان. نیست 1مشروع و قانونی

ایـن  . کنـد  تمایل و جهت آن را ایدئولوژي سلفیسـم جهـادي تعیـین مـی    ، مهار و کاربرد

نشـان از  ، الملـل موجـود   بین جهادي و نظمتفاوت مبنایی در معناي قدرت نزد سلفیسم 

گرفته درون گفتمان نظـم معاصـر   ها به مناسبات و معناهاي شکل این گروه نبودن پایبند

تواند در  قدرت فاقد ماهیت است و می، در مطالعات گفتمان جالب آن که. الملل دارد بین

  . هاي گوناگونی متبلور گردد ها و ریخت شکل

گیـري  الملل معاصر از یکسوي و شکل ون در نظم بیندرت هژمدر این میان مطالعه ق

 قـدرت صـرفاً  . هاي جهادي از دیگر سوي درخور توجه است قدرت مقاومت از سوي گروه

                                                 
1. Authority 

قدرت

گفتمان هژمون

مقاومت

خرده گفتمان 

رقیب

مفهوم قدرت نزد  

سلفیسم جهادي
مقاومت در برابر دیگري
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گري بنـا بـر حضـور در    بلکـه هـر کنش ـ  ، شـود  از سوي ساختار یا گروه مسلط اعمال نمی

قـدرت از جاهـاي    .دهـد  اي از قدرت و اعمـال قـدرت را از خـود بـروز مـی      درجه، جامعه

ییـد متجلـی   أو در بلنـداي مقاومـت یـا ت    )Strozier, 2002: 57( گردد اعمال میشماري  بی

شده و هاي پذیرفته هاي جهادي در برابر قواعد و هنجار کنشی گروه ةگردد که در شیو می

بـه   نبـودن  پایبنددست یازیدن به خشونت و . کند نمایی میالملل خود مشروع عرصه بین

هـاي پراکنـده در عرصـه     خشونت ةالمللی در چهر ها و قواعد حقوقی و سیاسی بین هنجار

مان در جایگـاه  أکنشگر در مواجهه با قدرت به شکل تو. ستاین ادعاگواهی بر، الملل بین

. گیـرد  مقاومت هم شـکل مـی  ، که هرجا قدرت حضور داردچرا، گیرد ابژه و سوژه قرار می

 نتیجـه فروافتـادن در بحـران اسـت    ، جهادگرایـان تکفیـري  ة پراکنددهی پاسخ ةاین شیو

الملـل بسـط یافتـه و     اي که در رابطه با نظم بـین  تجربه. )4: 1398، مرادپوردهنوي و سـتوده (

در این مرحلـه و در  . ژرف گردیده و امکان کنش همدلانه را از کارگزار سلب نموده است

قـدرت  ، جمعی مبتنی بر هویت در برابر بحران تحمیلی گفتمـان مقاومـت   پی ایستادگی

د و این به چالش کشیدن را ذیل ارائـه  کش مثابه دیگري به چالش میگفتمان مسلط را به

اعتبار ساختن مفـاهیم و واژگـان دیگـري    معانی تازه براي جهان واژگانی خود در برابر بی

چهره پراکنـده قـدرت را بـه نمـایش     ، گفتمانهحضور این خرد. رساند مسلط به انجام می

به . زند اي که در مقابل گفتمان مسلط دست به عرضه قدرت مقاومت می چهره؛ گذارد می

گفتمان متکی به قواعد و رویکردهـاي مـدرن و   ، گفتمان هژمون جهان معاصر، باور فوکو

  . )Howarth, 2000: 54( استهاي مطرح  لیبرالیستی است که نافی دیگر گفتمان

. کوشـد  هـا مـی  الملل در جهـت نفـی دیگـر گفتمـان     گفتمان مدرنیسم در عرصه بین

زیسـتی  حقـوق بشـر و هـم   ، آزادي، صـلح جهـانی  ، ملت -اي مانند دولت مفاهیم و معانی

 دالمللی به شمار آور توان از جمله مفاهیم مشروع گفتمان مستقر بین آمیز را میمسالمت

)James, 2013: 255( .انـد و  مفاهیمی که از سوي سلفیسم جهادي مورد چالش قرار گرفته

ارائه آنها  برابر معانی و مفاهیمی درتا گفتمان رقیب کوشیده است ، در جریان این چالش

تحقـق مفـاهیم بـه ارائـه      کند و از طریق قدرت ارتباطی وثیق با مفاهیم برقرار می، نماید

از بـالا بـه    مطابق رویکرد گفتمان قدرت صرفاً. پردازد کنش گفتمانی در برابر دیگري می

گیـرد و از   ت مـی أنش ـ »هرجـاي «اي منتشـر از   بلکه به مثابه مقوله، شود پایین اعمال نمی

هاي مختلفی از روابط متـداخل   مثابه امري نرم در شبکهقدرت به. جوشد پایین به بالا می
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، نـد ناشـی از یـک اندیشـه    توا قدرت مـی ، مطابق این رویکرد. شود و متقاطع احساس می

که ذیل  قدرتی؛ قدرت داعش از این جنس بود. اي باشد فرد و جریانی حاشیه، ایدئولوژي

، هـایی همچـون خلافـت   یافته توسط گفتمان غربی و در پرتو دالنقد و انکار مفاهیم معنا

آمـد و اعمـال   بـه نمـایش در  ، ظـاهر شـد   نص و جهـاد ، بازگشت به سلف صالح، شریعت

الملـل کنـونی و    هـاي نظـم بـین    هاي معنایابی قـدرت در گفتمـان   تفاوت ۀمطالع. گردید

سلفیسم در شمار مباحث مهمی است که راه به سوي شناسـایی منطـق عمـل سلفیسـم     

نظـر از  صـرف ( هـدف فـوري  ، الملـل  در سیاسـت بـین  . بـرد  میجهانی  ۀجهادي در عرص

سیاسـت   زیـرا ؛ است) ينمایش قدرت گفتمان جهاد( اعمال قدرت، )مدتهاي بلند هدف

  . )16: 1388، هالستی( اي براي قدرت میان بازیگران است مبارزه، الملل بین

 

 وجه آرمانی قدرت در گفتمان انتقادي

داعش نـزد جامعـه   . وجهی اتوپیایی و انتقادي دارد، اي هاي حاشیه قدرت نزد گفتمان

بـروز و ظهـور    زیرا؛ تر بودتر و پذیرفتنیگفتمانی مشروع، نسبت به القاعده، مخاطب خود

، هـاي بیرونـی قـدرت    رفتارهـا و نمـود  ، هـا تر قدرت در ارتبـاط بـا کـنش   ثرؤتر و مجدي

بنـدي را بـه صـورت    ایشان به ارمغان آورد و عمل مفصـل سطوحی از مشروعیت را براي 

تر را در تر و متمـایز روي داعش خود هویتی پررنگهم از این. ثرتر به انجام رسانده بودؤم

هـویتی کـه   ؛ نمایـد  گرایانه اسلامی عرضه مـی هاي افراط ها و جنبش قایسه با دیگر گروهم

، النـاجی ( مبارز و مقاوم به خود گرفتـه اسـت  ، صورتی مشروع، هاي بیرونی ذیل ارائه نمود

1396 :16( .  

اي بـه مرحلـه    قدرت مقاومت خود را در جایگاه یک گفتمـان حاشـیه  ، بسا داعشچه

ایـن گـروه تکفیـري در مقـام پاسـخگو بـودن در       . نمودن رسانده اسـت عمل و کاربردي 

خود از مرحله اتوپیایی به سـوي واقـع گرایـی حرکـت      هاي آلراستاي عملی نمودن ایده

توانایی به کاربستن قدرت در معناي مویرگی و منتشر را داشـته و از قـدرت   ، داعش. کرد

بهره  دستدسترسی به قدرتی از این ذیل، الملل مسلط خود در راستاي تقابل با نظم بین

؛ متنـاقض اسـت   واجد دو جنبـه نسـبتاً  ، عملی نمودن قدرت از سوي گفتمان. برده است

آورد و  سـازي مـدعیات خـود را بـه دسـت مـی      زمانی که گفتمـانی توانـایی محقـق    زیرا

شـود و در   ثر و مسـلط تبـدیل مـی   ؤبه قدرت م ـ، برد هاي گفتمانی خود را پیش می گزاره
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منتهی بـه رنـگ بـاختن    ، واقعیت ۀهاي خود به عرص دال ۀمقابل ناتوانی گفتمان در عرض

بنـدي  هرچه یک گفتمان بتواند مفصـل ، در چنین موقعیتی. گردد مشروعیت گفتمان می

از مشـروعیت روبـه   ، هاي خود را قـانع سـازد   مخاطب، بهتري ارائه کند و با توجیه وقایع

قـدرت  . )Meyer, 2012: 32( دش ـمنـد خواهـد   ري بهـره ماندگاري و موفقیت بیشت، فزونی

هاي مقاومتی اسـت کـه درصـدد بـرهم زدن نظـم و ایجـاد نظـم         داعش از جنس قدرت

هـاي   هـا و لایـه   زاویه، قدرتی چالشگر که در همه سطوح؛ گردد مطلوب خود عملیاتی می

  . الملل مدرن وارد شده و در برابر آن عرضه شده است نظم بین

سـوژه خـود در   . کند جهات نمایش قدرت سوژه ویژه خود را تعریف می، هر گفتمانی

سـوژه از  . زنـد  شود و درون این روابط دست بـه کـنش مـی    اي از قدرت پرورده می شبکه

اقدام بـه  ، گیرد و در راستاي بقاي گفتمان سوي گفتمان در معرض اعمال قدرت قرار می

شـبکه پیچیـده قـدرت متولـد      سوژه گفتمانی جدیدي در کشـاکش ایـن  . ورزد کنش می

  . زند گردد که در راستاي بقاي گفتمان دست به کنش می می

 

  گفتمانی ةمثابه نماد سوژکنش انتحاري به: گفتمانی ةسوژۀ مطالع

رغـم حضـور در   سـاحتی اسـت کـه علـی     واي  سوژه، گفتمانی سلفیسم جهادي ةسوژ

. زنـد  سنت دست به کنش میدل در گرو سنت نهاده و در راستاي استقرار ، جهان مدرن

اري بـر  ذگتأثیرترور با هدف ، هاي انتحاري سوژه گفتمانی با حضور جهادي خود به اقدام

عامل انتحار را باید صداي قدرت منتشـر نوجهـادگرایی در   . یازد الملل دست می نظم بین

گـري  سلفی. کند اعلام می »رخداد مرگ«قدرتی که حضور خود را با ؛ سطح جهان دانست

نهضـتی تـازه را در نفـی تـن     ، مثابه تلاشی براي بازگشت به متافیزیک خالصبه، جهادي

کننـده  بـه آن تـوانی تـازه و غافلگیر   ، پیش کشیده است وضمن رویکـرد نافیانـه بـه تـن    

 سـت هاي غیـر مـذهبی جدیـد ا    متفاوت از کنترل این سبک نگرش کاملاً. بخشیده است

)Robb &  Harris, 2013: 24( .  

ابـزار کمـال و سـعادت روح و    ، جهادي که تن را درون گفتمان ویژه خود، سلفیسمنزد 

- تمـایزي غیـرت  ، غربی ۀن اندیشودنیاگرایی روزافز- در برابر تن، داند ساکن دنیاي فانی می

سـتیز جـاي   دنیاگرا و دنیا دو گفتمان را در دو طیف، سازانه وجود دارد که به لحاظ ماهوي

؛ دهـد  هاي انتحاري نشان می خود را در عملیات، ستیزي جهادگرایاننقطه اوج دنیا. دهد می
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هـاي کـوري کـه نماینـده دیگـري       که طی آن هم فرد جهادي و هم هدفدسته ترورهایی 

  . )159- 158: 1398، و دیگران زادهاسماعیل( شوند حذف می، مسلط هستند

بنـدي  گفتمانی مفصلمندي از بدون بهره، چنینگمان دست یازیدن به اقدامی اینبی

اکثري خود و به گفتمانی که مبارزه را در شکل حد. پذیر نخواهد شدامکان، شده و موثق

هاي  رویکرد. زند دست به اقدام می »حذف دیگري«جهت  »هانمودن خودي قربانی«قیمت 

کــاوي در ه آن در دانـش زیســتی و روان عــنـوین نســبت بـه تــن را بایـد بــه جـاي مطال    

 ـ  فرهنگی سراغ گرفت که با هویت و ارزشهاي  جریان  دهاي جوامع ارتباط مسـتقیم دارن

)Turner, 1996: 16( ایـن  . گفتمانی تکفیرگرایی رخ نمـوده اسـت   ةباره سوژاتفاقی که در؛

الملل از زاویه ارتباط تن و سیاست مورد مطالعـه قـرار    مهم در علوم سیاسی و روابط بین

هـاي   سـازي ارزش خشـونت و یـا نمـاد برملا   ، سـلطه  مثابه بستر اعمـال گیرد و تن به می

گرایـی  در این میان سلفیسم تکفیري به تن ذیل نگرش تکلیـف . گردد سیاسی نمودار می

تنهـا خیـل سـربازان و    نگـرد و تـن نـه    دینی در راستاي تحقق آرمان سیاسی خـود مـی  

حقـق  اري را در جهـت ت ذگ ـتأثیربلکـه نقـش قربـانی    ، دهـد  باورمندان آن را تشکیل می

  . نماید آرمانش ایفا می

هـاي   اما اعمال سلطه بـر تـن نـزد گـروه    . تن محمل اعمال سلطه است، به باور فوکو

آید و منتهی به انجام  ستیز به مرحله عمل درمیجهادي از طریق باورمندي به الهیات تن

تـن کـه محمـل گنـاه و     . بـرد  گردد که راه به سوي انکار و حذف تـن مـی   هایی میکنش

اي  مقولـه ، شـود  هاي الهی شـناخته مـی   ی به مادیات در برابر جهان آخرت و ارزشآلودگ

داف آرمـانی دیـن   ابـزاري جهـت تحقـق اه ـ   ، اسـت کـه در بهتـرین حالـت    دنیوي و گذر

اهمیـت  تن در گفتمان سلفیسم جهـادي نیـز   . شود گردیده پنداشته میایدئولوژیک ابزار

مثابه امري دنیایی و مذموم اعتقادي ایشان بهتنها در متون تئوریک و تن نه. داردسزایی ب

تـن در  . ها نیز اهمیتی ویژه یافته اسـت  بلکه در کنش جهادي این گروه، قابل توجه است

گـردد   محمل اجراي جهاد و ترورانتحـاري مـی  ، مثابه ابزار رسیدن به سعادتاین میان به

بـدن را جهـت   /ري از تـن گیبهره. تواند در راستاي انجام تکلیف دینی عملی گردد که می

شـهادت در  . هاي جهادي دید توان در کنش انتحاري گروه دستیابی به اهداف سیاسی می

نشـان از اهمیـت نمـادین حضـور     ، میان مفاهیم مربوط به نقش تـن در کـنش سیاسـی   
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شهادت که خود نمونه پررنگی از اهمیت ایدئولوژي در رفتار سیاسـی  . کالبدي آدمی دارد

عملیـات   ةگردد که خود را در پیکـر  واجد نمودي خاص می، اي جهاديه نزد گروه، است

دسـت حـایز وجـه اعتقـادي و     هاي تروریستی از ایـن  اقدام. گذارد انتحاري به نمایش می

ایدئولوژیک هستند و با اصولی همچون معاد و باور به آخرت پایدار در برابر دنیاي فانی و 

یابنـد کـه بـا هـدف      ارتبـاطی مسـتقیم مـی   ، گذرا و دوري جستن از لذات زودگذر مادي

آرمانی حذف دیگري از طریق قربانی کردن اهداف کور و فدا کردن خـود مکلـف عملـی    

توجهی و عـدم  انتحاري از طریق بی-که تئوریزه ساختن کنش جهاديجالب آن. گردند می

  . )Linden, 2007: 10( دگرد لام فراهم میعلاقه جهادیسم به انباشت دانشی جهان اس

، ايبندي ویـژه نگاه ابزاري به تن رایکال شده است و طی مفصل، در گفتمان تکفیري

بـراي  . ده اسـت ش ـبـازتعریف  ، آیـد  گرایـی دالـی مهـم بـه حسـاب مـی      که در آن تکلیف

اه اي که با قربـانی شـدن در ر   مبارزه؛ ترین ابزار مبارزه استتن مهم، گرایان جهادي سلف

بسـا نـزد   چه. افتد اتفاق می ترین معناي کلمهدر ژرف پوشد و رخت تحقق به تن می، خدا

، تـرین عبـادت  روي مهمعبادت در قالب جهاد تجسم یافته است و هم از این، گرایانسلف

گاه بردن به قربان، که ویژگی آن به دشواري افکندن تن جهت نیل به پاداش اخروي است

چنـین  . ارزشی نمادین دارد، فاربه این ترتیب تن در راه هدف اصیل مبارزه با ک. تن است

ف بلکـه مـرگ اهـدا   ، بخشـد  تنها به رفتار عاملان حملات انتحاري وجاهت مینگرشی نه

که در مطالعات تروریسم از آن با عنوان تلفات جانبی یـاد  ناخواسته در اینگونه حملات را

در ایـن  کـه کسـانی   توجیه این، به باور تکفیرگرایان جهادي. شمارد نیز موجه می، شود می

، شـوند  مـی کشـته  مثابه اهداف کوربه، ریزي شدهعملیات به صورت ناخواسته و غیربرنامه

تقـدیم  ، کـه بخواهنـد  آنحتی بی، ایشان در راه حق تن خود را زیرا؛ چندان دشوار نیست

این نگرش ویـژه در  . گرداند روي خداوند اجري شایسته نصیبشان میاند و هم از اینکرده

تنها در بـاب  نتی نهخشو؛ حد و حصر گشوده استراه را بر خشونتی بی ،سلفیسم تکفیري

اي  که به شـیوه ، گریزياین سطح از خشونت و تن. بلکه در ارتباط با تن دیگران، تن خود

. زده نموده استجهان معاصر را شگفت، بندي شده استثر در گفتمان نوسلفی مفصلؤم

  . نافهمیدنی است، ی داوطلبانهبراي گفتمان معاصر این همه شوق براي مرگ

شیوه توجه به تن در این گفتمان منجر به پیدایش نوع جدیدي از تروریسـم در عرصـه   

موجی از تروریسم جهانی کـه قربانیـان و عـاملان خـود را بـه شـکل       . ده استشالملل  بین
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، چنـین کنشـی  . کند و رویکردي هویتی و اعتقادي نسبت بـه تـرور دارد   جهانی انتخاب می

قدرت و تن دارد که بـه پیکربنـدي آن و   ، ریشه در نوع نگرش این گفتمان نسبت به دانش

سـتیزي تکفیریسـم در سـطحی دیگـر     تن. تقابلش با گفتمان مستقر جهانی انجامیده است

مثابـه مکانیسـم همیشـگی ایـن     ده است که بهشمنتهی به پدیداري معناي نوینی از جهاد 

  . ابزار موفق جهاد است، گردد و تن یاتی میگفتمان در مواجهه با دیگري عمل

  

  گیرينتیجه

حضـور سیاسـی    ةاي متفاوت از نحو دریچه، ارذگتأثیرمثابه بازیگرانی نوجهادگرایان به

فـارغ از فهـم آنـان از    ، فهـم منطـق عمـل ایشـان    . انـد را پیش چشم پژوهشگران گشوده

دسـت دادن دریـافتی   ایـن مهـم را جهـت بـه     ، نوشـتار . مقدور نیسـت ، سیاست و قدرت

گیـري از  است و ضمن بهره کردهکنش نوجهادگرایان واکاوي  ةتر از شیوتر و روشن دقیق

بـه تعریـف قـدرت در گفتمـان      نسـبت  تـا  کوشـیده اسـت  ، شناسی گفتمان فوکـو روش

هـایی چنـد   این آگاهی و کشف درك ایشـان از قـدرت در پـاره   . گرایی آگاه گرددنوجهاد

  . سامان یافته است

چنـدان  این جریان نـه ، اي قدرت حاشیه ةمثابه چهرپاره نخست با نام نوجهادگرایی به

ه و ضـمن التفـات بـه    مثابه رقیبی نوظهور براي گفتمان هژمون بررسی نموددیرپاي را به

ایـن جریـان   ، گفتاري و کنشی از سوي دیگر، سوي و متون و منابع نوشتاريها از یک ادعا

م بـا تخریـب را بـه    أاي توضیح داده است که حضوري تو ی حاشیهگفتمانمثابه خردهرا به

  . نهد نمایش می

مثابـه مـدیریت   مفهوم امر سیاسی را نزد این جریان پژوهیده و سیاست بـه ، پاره دوم

انداز گفتمان بشري را به عنوان ارمغان مدرنیسم از چشم ةآگاهی و اراد، برخاسته از خرد

نموده است و رجوع ایشان به سیاست در معناي غلبه را بـا  گرایی تجزیه و تحلیل نوجهاد

مدت ایشان در دولت مستعجلشان ارزیابی داري کوتاهتوجه به منابع و متون و شیوه زمام

  . نموده است

نام پاره سـوم نوشـتار   ، مثابه گفتمان رقیبتوضیح قدرت در گفتمان نوجهادگرایی به

تـا  شناسی گفتمان تشریح گردیده و تلاش شـده اسـت   قدرت ضمن توجه به روش. است
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گفتمـانی و در جایگـاه   اعمال قدرت و نیز برون ةگفتمانی و شیوقدرت در دو سطح درون

  . مل قرار گیردأگفتمان رقیب مورد ت

مثابـه نمـاد سـوژه گفتمـانی در گفتمـان      کنش انتحـاري بـه  : مطالعه سوژه گفتمانی

اري ذگ ـتأثیرمثابـه شـیوه   برگزیـده ایـن جریـان بـه    نوجهادگرایی در پاره پایـانی کـنش   

سرانجام سـخن  . ده استشفرامکانی این گفتمان و پیام قدرت منتشر آن طرح -فرازمانی

واره و واجـد شـکل  ، الملـل  مثابه پدیداري نـوین در عرصـه بـین   که سلفیسم جهادي بهاین

تـا  د کوش ـ گـردد و مـی   هاي سنت سـیراب مـی   سبک حضوري غریب است که از آبشخور

الملل موجـود عرضـه    هایی برآمده از سنت را به فراخور عرصه بیندلالت جهان معنایی و

قدرت و سـوژه گفتمـانی را   ، روي این گفتمان معنایی دیگرگون از دانشهم از این. نماید

  . بخشد الملل را به آن می اري بر نظم بینذگتأثیردهد که توان  ارائه می
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